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كات

پرهيز از 
رنگ ولعاب هاى ساختگى

ــم «ملكه»  ــى فيل ــه اصل درونماي
پرداخت انسانى نويسنده و كارگردان 
ــاندن ذات  ــه چالش كش ــم در ب فيل
ــت كه  ــه فاجعه آفرين جنگ اس مقول
ــاوت در  ــرگاه با موضعى متف اين نظ
فيلم شكل گرفته و با كشمكش هاى 
ــگ دركل فيلم  ــاى درگير جن آدم ه
درهم تنيده شده است و به اين گونه، 
ــده از زاويه ديدهاى  ــوع طرح ش موض

گوناگون ديده شده است. 
  كارگردان در پرداخت واقع بينانه 
ــه تا حد  ــن مقول ــه اي و غيرجانبداران
ــعى  ــق عمل كرده و س ــادى موف زي
ــت تلخ جنگ  ــت كه واقعي كرده اس
ــه به بار مى آورد  را با همه فجايعى ك
ــه نوعى ديگر، منى  ــد و اين را ب ببين
ــگ را، نه به عنوان  كه تمام طول جن
فردى نظامى بلكه به عنوان نوجوانى 
در زادگاه خود (شهر مرزى«نودشه» 
ــاوه)، در پنج  ــتان پ ــع درشهرس واق
كيلومترى خط مقدم به خوبى درك 
مى كنم و لمس كرده ام. هرروز غُرّش 
ــان را  ــوپ و صداى مهيب انفجارش ت
شنيده ام؛ بمباران خوشه اى و بمباران 
با بمب ناپالم و انفجارهاى پى درپى و 
بى امان كاتيوشا و حتى دوبار بمباران 
هراس آور شيميايى را به عينه ديده ام. 
از اينكه بگذريم، در جاهايى از فيلم به  
دليل حساسيت موضوع در پيداكردن 
ــردان  ــيه اى، كارگ ــويه هايى حاش س
محتاطانه و با دقت، نه محافظه كارانه 
ــت كه  ــت. جالب اس ــار كرده اس رفت
آهنگر در اين فيلم و ساير فيلم هايش 
هميشه به توجيه تمثيل وار موضوعات 
ــردازد تا وجه  ــز مى پ ــش ني فيلم هاي
مستدل و داستان گونه فيلم پررنگ تر 
ــوان «ملكه» و  ــود كه در اينجا عن ش
حضوركندوى آنها و شيشه هاى عسل 

بيانگر اين رويكرد است. 
ــى ادامه دو فيلم  ــه» به نوع «ملك
ــه آهنگر»  باش ــى  ــد عل قبلى«محم
ــدارى  و«بي ــاك»  خ ــد  يعنى«فرزن
ــت چرا كه آهنگرباز روى  روياها» اس
موضوع سرنوشت  جنازه هاى شهدا از 
زاويه ديدى ديگر كاركرده و در حاشيه، 
بستر اصلى و فضاى فيلم استمرار پيدا 
كرده است و هم، ارجاعاتى بصرى به 
ميزانسن ها و فضاى فيلم هاى قبلى اش، 
ــى  ــاى جغرافياي ــود تفاوت ه ــا وج ب
ــن ها، دارد. حتى شخصيت ها  لوكيش
ــتند و  ــبيه به هم هس ــس و ش ازجن
به نوعى حضورى ديگر با رنگ ورويى 
ــس دارند.  ــان جن ــا ازهم ــر ام ديگ
ــزى تصاوير هم خيلى خوب  رنگ آمي
بود و فضاها مستندگونه درآمده بودند 
و از بعضى رنگ ولعاب هاى ساختگى 
تصويرى خبرى نيست. توناليته رنگ 
اين فيلم، براى من، فيلم«نجات سرباز 
ــخص است  رايان»را تداعى كرد؛ مش
كه اين رنگ آميزى مدنظر كارگردان 
ــم به خوبى آن را  بوده و فيلمبردار ه
ــار جنگ بر  ــت. گردوغب درآورده اس
ــود و اين موجب  ــته ب همه جا نشس
پديدآمدن حس خاصى در تماشاگر 
خواهد شد تا با ماهيت واقعى جنگ 
آشنا شود. پلان هايى هم كه از دريچه 
ــده اند، به  دوربين ديده بانى گرفته ش
تقويت حس مستندنمايى فيلم كمك 
ــاله اى كه بنا  ــت. مس زيادى كرده اس
ــى  ــه موضوع فيلم، ضرورى و اساس ب
ــيارخوب در فيلم نشسته و  بود و بس
ــتى درآمده است! البته  به قولى فراس
ــتر  ــف همه اين موارد بيش نقطه عط
ــردارى ماهر و خلاق  به حضور فيلمب
چون«عليرضا زرين دست» برمى گردد 
ــينماى ايران  كه واقعا حضورش درس
ــدر آن را  ــه بايد ق ــت ك غنيمتى اس

دانست. 
ــه» ذهن مرا  ــه كه در«ملك   آنچ
ــرد، زحمت  ــتر به خود جلب ك بيش
ــه كارگردان و  ــيار فراوانى بود ك بس
ــنى  فيلمبردار و كل گروه در لوكيش
ــاخت  ــن و حتما گرم براى س خش
ــم و درآوردن موقعيت ها و  ــن فيل اي
لحظه هاى سخت متحمل شده بودند. 
اين درصورتى بود كه فيلمبردارى و 
ــركات دوربين دراين  به خصوص ح
ــختى و  ــراه با س ــاى كارى هم فض
دشوارى و درواقع شبه جنگى بسيار 
عالى درآمده بود به طورى كه برخى 
ــازى هاى  ــازان ما در فيلمس فيلمس
ــان؛ اندكى هم ازاينگونه  آپارتمانى ش
زحمات كه آهنگر و گروهش درآبادان 

كشيده اند، به خود نمى دهند. 

ميزانسن

بگذاريد سينماى دفاع مقدس هوايى بخورد
«محمدعلى باشه آهنگر» در 
پنجمين فيلم سينمايى خود 
به ژانر غالب كارنامه اش وفادار 
ــت.«ملكه» فيلمى  مانده اس
است كه با تكيه بر نوع نگاه به 
جنگ ايران و عراق و آدم هاى 
درگير مى تواند حكم همان هواى تازه اى را داشته باشد كه گونه سينماى 

دفاع مقدس براى احيا نيازمند آن است. 
ــاز با محمدرضا گوهرى؛ فيلمنامه نويس  تكرار همكارى اين فيلمس
ــتقل كه آثار قابل دفاعى به خصوص درحوزه سينماى جنگ خلق  مس
كرده از امتيازهاى بالقوه فيلم «ملكه» است كه توانسته به نتيجه قابل 

قبولى ختم شود. 
ــده»، «فرزند خاك»  ــرى در فيلم هاى «نيمه گمش ــر و گوه آهنگ
ــگاه خاص خود را در عين  ــدارى روياها» نيز تلاش كردند زاويه ن و«بي
وامدارى به واقعيت هاى جنگ داشته باشند كه برجسته شدن هر يك از 

اين آثار در زمان خود گوياى اين ويژگى است. 
«ملكه» حاصل تلاقى نگاه اين نويسنده و كارگردان به جنگ ايران 
ــت. به گفته بهتر، فيلم حاصل  و عراق از وراى گذر بيش از دو دهه اس
رسوب نگاه آنها به مقطعى است كه به خوبى مى شناسند و درك درستى 

از آن در گذر زمان و رسيدن به زمان حال دارند. 
اين نگاه ويژگى اصلى فيلم «ملكه» است؛ نگاهى كه جنگ را حتى از 
نوع تحميلى اش ستايش نمى كند بلكه ستايش از آن آدم هايى است كه 
سعى كردند در اين موقعيت اجتناب ناپذير مرگ و زندگى، عرق ميهن و 
وطن پرستى را با نداى انسانى درون خود پيوند دهند و با برآيندى از اين 

دو حس تبديل به انسان هايى ستودنى شوند. 
ــياوش؛ قهرمان فيلم«ملكه» و ديده بان جديدى كه به پالايشگاه  س
ــت كه در عين جسارت و انگيزه اى كه  مرزى آمده يكى از اين آدم هاس
براى حضور مفيد در اين نقطه حساس مرزى دارد، به شكلى درونى با 

وجدان و فطرت انسانى خود درگير است. 
ــرزى و انفجار و گلوله هنوز  ــه در ميان هياهوهاى خط م مردى ك
ــنود و لازمه تبديل شدن او به قهرمان يك فيلم  نداى درونش را مى ش
دراماتيك، بروز و نمود اين كشمكش درونى در رويدادهاى فيلم است. 

درك همين نياز، نويسنده را وادار به طراحى راهكارى براى بيرونى كردن 
ــمكش ها كرده كه ارتباط فراواقعى (سوررئال) سياوش با روح  اين كش

ديده بان قديمى ديدگاه كه شهيد شده، حاصل درك اين نياز است. 
به اين ترتيب سياوش كه مستعد زير سوال بردن خود در موقعيتى 
است كه قادر به تصميم گيرى براى مرگ و زندگى سربازان عراقى است، 
ــا روح ديده بان اين امكان را پيدا مى كند  ــطه برقرارى ديالوگ ب به واس
كه پرسش هاى حياتى و تعيين كننده اش را ظاهرا با فردى جز خودش 
ــمندانه براى تبديل  در ميان بگذارد و جواب بگيرد كه تمهيدى هوش
مونولوگ به ديالوگ است. به علاوه روح بودن فرد مقابل به اين گفت وگو 
كيفيت خاصى داده و باعث مى شود فيلم حال و هوايى متفاوت پيدا كند 

كه كاركرد درونى تر اين تمهيد است. 
ــد و روح ديده بان  ــوى بين ديده بان جدي ــه اين ارتباط معن چراك
ــر چيز برآمده از  ــدش در ديدگاه افتاده، بيش از ه ــهيدى كه جس ش
همان ويژگى است كه جنگ ايران را به واسطه حاكميت فضا و حس 
ــاى خاص معنوى منحصربه فرد و مخصوص به زمان و مكان  و حال ه

خاص خودش كرد. 
در شكل گيرى همين ديالوگ هاست كه به تدريج نگاه عام به جنگ 
ــان و ارزش گذارى به او  ــت پيدا مى كند انس ــگ باخته و آنچه اهمي رن
ــياوش در طول ارتباط برقرار كردن  ــود. اين مسيرى است كه س مى ش
با روح ديده بان طى مى كند تا با تاثير گرفتن از اتفاق هايى كه در نماى 
ــمن مى افتد، به ديدگاهى  نزديك جبهه خودى و نماى دور جبهه دش
برسد كه تم اصلى فيلم است؛ تمى كه حرف فيلم را با وجود پرداختن 
به مقطعى كه درباره آن بسيار گفته شده، واجد تازگى و امتياز مى كند. 
ــى قرار  نگاهى تحليلگر كه ديروز را از وراى نگاه امروز مورد نقد و بررس
ــرايط خاص اين جنگ موجب  ــت نابرابر بودن و ش مى دهد و قرار نيس

پيشداورى و جهت دار شدن اين نگاه شود. 
ــانى كه لازمه آن پرداخت واقع گرا و  «ملكه» با طرح ديدگاهى انس
برجسته شدن رئاليسم موجود در موقعيت ملتهب انتخاب شده از اين 
جنگ است، همين نوع نگاه است كه اين فيلم، موقعيت منحصربه فرد و 

قصه واقع گرا – فراواقع گراى آن را قابل تامل و تعمق مى كند. 
سينماى دفاع مقدس ما در شرايط رخوت و ركودى كه دچارش شده 
و توليدات آن از وجه كمى و كيفى قابل استناد و دفاع نيستند، نياز به 
نگاه هاى جديد از زواياى متفاوت به اين مقطع تاثيرگذار از سرزمين مان 
را دارد؛ مقطعى كه اگر منحصربه فرد بودن حماسه هاى آن و آدم هايى كه 
اين حماسه ها را آفريدند باور داشته باشيم، تلاقى نگاه ها و آراى مختلف 
ــمرده و اين  را فرصتى مغتنم براى نمود زواياى ناپيدا و ناديدنى آن ش

موقعيت را به فال نيك مى گيريم. 
امروز زمانى است كه با فاصله گرفتن بيش از دو دهه از دفاع مقدس 
و رسوب تبعات و پيامدهاى اين مقطع در جامعه و آدم هايى كه بسيارى 
از آنها اين مقطع را زندگى نكرده اند، چه بسا آخرين فرصت براى احيا و 
ماندگار كردن اين مقطع افتخارآفرين كشورمان براى نسل هاى آينده 
باشد. سينما هنرى است كه نقشى غيرقابل انكار در ماندگار كردن تاريخ 

دارد؛ اگر نسبت درستى با روح زمان و واقعيت ها پيدا كند. 

در اين سال ها براى ساخت فيلم هاى «دفاع مقدس» كه حرفى براى گفتن داشته باشد، 
مشـكلات زيادى به وجود آمده اسـت. بدون ترديد «دفاع مقدس» تنها ژانر برآمده از 
انقلاب اسـلامى در سـينماى ايران اسـت كه البته فيلمسـازان متعهد به دليل برخى 
محدوديت ها سخت مى توانند واقعيات جنگ را به خوبى مطرح كنند. نمونه عينى اين 
مساله، فيلم «ملكه» اسـت كه پيش از اين آهنگر با كارگرداني فيلم «فرزند خاك» كه 
يكى از فيلم هاى مطرح درباره جنگ بود و هنگام سـاخت آن با مشكلاتى مواجه شد و 
همين طور در فيلم «بيدارى رويا» زندگى همسر شهيدى را به تصوير كشيد كه با برادر 
شـوهرش ازدواج مى كند، ولى بعد از سـال ها معلوم مى شـود كه همسرش زنده است. 
دردمندى فيلمسـاز نسـبت به جنگ و بازماندگان آن، او را براى ساخت فيلم «ملكه» 
ترغيب كرد. جدا از فيلمبردارى و موسـيقى درخشـان و تدوين تحسـين برانگيزش، 
فيلمسـاز لايه هاى پنهان شـخصيت هاى درگير جنگ را به تصوير مى كشد. اما ظاهرا 
مراحل ساخت و نمايش اين فيلم، خود فيلم ديگرى است كه در اين گفت وگوى صريح، 

فيلمساز آن را بازنمايى مى كند. 

  بعـد از فيلم «فرزنـد خاك» كه يكى از بهترين فيلم هاى دفـاع مقدس در اين  �
چندسـال اخير بود و همين طور فيلم «بيدارى روياها» كه موضوع تكان دهنده اى را 
دستمايه كارتان قرار داديد، اين بار هم با ساخت فيلم «ملكه» به مقطع مهمى از تاريخ 

جنگ پرداختيد؛ پذيرش قطعنامه 598. چرا اين سوژه را انتخاب كرديد؟ 
جنگ تحميلى هشت سال طول كشيد. خوشبين ترين افرادى هم كه در جنگ بودند، 
فكر نمى كردند در عرض چندروز خبر قطعنامه 598 مانند يك شوك به رزمندگان منتقل 

شود. خيلى ها اين اتفاق را باور نمى كردند. 
  چرا باور نمى كردند؟  �

چون ما در طول هشت سال شعارهاى بسيار جدى اى براى ادامه جنگ داده بوديم، 
مانند «جنگ، جنگ تا پيروزى» يا فتح كربلا، بغداد و مهم تر از آن بصره. قبل از قطعنامه 
ــقوط بصره انجام داديم. كسى فكر  عمليات هاى متعددى در جنوب و در غرب براى س
نمى كرد ايران قطعنامه را بپذيرد. ضمن اينكه نيرويى كه در آبادان هشت سال مانده بود، 

با نيروهاى ديگر فرق مى كرد. 
  مگر نيروهاى آبادان چه فرقى با نيروهاى ديگر داشتند؟  �

ــان همانجا بود و زمان جنگ از  نيروهايى كه در آبادان مانده بودند، معمولا خانه ش
شهر بيرون نمى آمدند. فقط براى مرخصى هر دوماه، دوازده روز به شهرهاى اطراف براى 
سركشى به خانواده هايشان مى رفتند. اين نيروها از نظر رفتار، گفتار، پوشش، آداب و رسوم 
و نوع دفاع كردن در جنگ، كاملا با تمام جاهاى ديگر و حتى خرمشهر هم فرق داشتند. 
نيرويى كه هشت سال تمام فشارها را تحمل كرد و مقاومتش با كمترين امكانات ادامه 
داشت. آبادان به دليل حملات شيميايى «شهر سوخته» نام گرفت و خبر مى رسيد كه 
گفته اند هزينه نگهدارى آبادان را به دشمن بسپاريم و خودمان پشت رودخانه بهمنشير 

موضع بگيريم و عراق را در شرايط ايزوله قرار دهيم و آنجا را بكوبيم. 
  با ترسيم اين فضا شرايط را براى پذيرش قطعنامه مناسب نمى ديديد؟  �

ــت در آن مقطع، پايان جنگ، دور و  ــخصى من نيست. موضوع اين اس اينها نظر ش
دست نيافتنى به نظر مى رسيد. روند جنگ و اتفاقات پيش از قطعنامه نشانى از آرامش 
ــهر بودند  ــت. بنابراين خبر پذيرش قطعنامه براى نيروهايى كه در ش و آتش بس نداش

غيرمنتظره بود. 
  ولى خيلـى از تحليلگران پذيـرش قطعنامه را محتمل مى دانسـتند. نظرتان  �

چيست؟ 
ــتگذارى هاى گردانندگان  ــايل كلان و سياس توجه كنيد كه الان من كارى به مس
جنگ ندارم. حرف من آدم هايى مثل سيف االله (حميدرضا آذرنگ) است كه دوروز قبل 
ــان را از دست دادند. چطور دوستان نزديك او كه چندين سال است  از قطعنامه جانش
ــند و غذا مى خورند و ناگهان جنازه تكه پاره اش روى دستشان  در كنارش نفس مى كش
مى ماند، به پايان جنگ واكنش نشان ندهند؟ من دارم از حالت ذهنى و روانى آدم هايى 
صحبت مى كنم كه هشت سال است شنيده اند كه بايد همه جانشان را فدا كنند و جنگ، 
جنگ تا پيروزى و كربلا كربلا ما داريم مى آييم و... براى كسانى كه ارتباطشان با فضاى 
خبرى و افكار عمومى چندان برقرار نيست و در شرايط جنگى در شهرى متروك زندگى 
مى كنند، اين خبر خيلى تاثير داشت. تازه بخش هايى از خاك ما هم در آن مقطع دست 
عراق بود. من در حال روايت تاريخ هستم و بحثم اصلا سياسى نيست. بحث سياسى را 
با كسانى بكنيد كه بايد پاسخگو باشند. مى خواهم بگويم يك بار ديگر بايد بررسى كنيم و 
ببينيم در كجاها، كدام كارها را بايد براى موفق شدن انجام مى داديم. به نظرم اين مقطع 
مهم تر از مقطع ابتداى جنگ است. در ابتداى جنگ به دليل اينكه خاك ما به طور وسيع 

در اختيار عراق بود همه براى گرفتن سرزمين مان بسيج شده بوديم. 
  چرا كسـى كه خود و خانواده اش هشت سـال جنگ را كامـلا درك كرده، حالا  �

فيلمى اينگونه مى سازد. چرا در «ملكه» تعريف تان از جنگ كاملا متفاوت است؟ 
نخير، تعبير ما از جنگ، جنگ است كه ويرانى مى آورد و آدم ها را مى كشد و زندگى ها 
ــواده ام در «جنگ» زندگى كرده ايم  ــود مى كند. دقيقا به دليل اينكه خودم و خان را ناب
ــيار بدى است. در فضاى  ــيم، مى توانم بگويم جنگ چيز بس و آن را به خوبى مى شناس
سينما، تعبير ضدجنگ را بيشتر براى مواردى چون جنگ ويتنام به كار برده اند كه نوك 
پيكان انتقادشان متوجه طرف تجاوزگر يا ايدئولوژى جنگ طلب و ضايعات و پيامدهاى 
جنگ بوده. فيلمسازان بزرگى بعد از جنگ ويتنام در سينماى آمريكا فيلم هاى شاخصى 
ساختند. همين طور بعد از جنگ جهانى اول در اروپا سينماى اكسپرسيونيستى در آلمان 
و بعد از جنگ جهانى دوم هم در ايتاليا سينماى نئورئالسيتى شكل مى گيرد. به همين 
دليل اين تعبير در آنجا كاربردى است. چون آمريكايى ها از كيلومترها آن طرف تر به ويتنام 
حمله كردند و بيش از يك ميليون نفر را كشتند. اين تعبيرها كه فيلمسازان بزرگى در 
ــت است، مانند فيلم هاى برايان ديپالما، استنلى كوبريك،  آمريكا به آن پرداختند درس
فرانسيس فورد كاپولا. اما من مى خواهم اين تعبير را كمى باز كنم. كلا فضاى جنگ در 

هيچ كشور و ايدئولوژى اى پسنديده نيست. 
  اما اتفاقا برخى ايدئولوژى ها در دنيا جنگ را مى پسندند.  �

ممكن است. اما آن ايدئولوژى درست نيست. كسانى هستند كه با لباس ايدئولوژى 
جلو مى آيند، ولى در ايدئولوژى هاى مذهبى، جنگ را به اين شكل قبول ندارند. دست كم 
آن ايدئولوژى كه من به آن اعتقاد دارم روى صلح بيشتر از جنگ تاكيد دارد و جنگ را در 
حوزه «دفاع» مطرح مى كند. البته در حوزه دفاع، نه تنها كشور ما، بلكه هر كشور ديگرى 
هم ايستادگى مى كند. پس اين اتفاق منحصر به ما نيست. جنگ يك پديده خانمانسوز 
است كه انسان ها، درخت ها و كلا زندگى را از بين مى برد. در مقطعى ديپلماسى صلح 
مى تواند كارايى داشته باشد. در مزار شريف به نيروهاى ما حمله شد و يكى از خبرنگاران 
هم به شهادت رسيد. در آن مقطع مى شد ما جنگى را شروع كنيم و دنيا هم شايد به ما 
خرده نمى گرفت. اما در اين دوره ديپلماسى حساب شده ترى توانست ما را در يك وضعيت 
معقول در مرز افغانستان قرار دهد. چون در غيراين صورت ما را در باتلاقى فرو مى برد كه 
روسيه و آمريكا و حتى پاكستان فرو رفتند. بنابراين هيچ كشورى براى پيشبرد اهداف 

خودش نبايد از حربه جنگ استفاده كند. بلكه مهم ترين حربه، حربه ديپلماسى است. 
  فيلم شما نگاه نقادانه به انسان هاى درگير جنگ دارد. با همين نگاه هم سياوش،  �

ديده بان، در طول فيلم متحول مى شـود. تا جايى كه براى فرمانده عراقى دلسوزى 
مى كند و مانع خودكشى اش مى شود. اين نگاه انسانى از كجا ناشى مى شود؟ 

ــته  ــاورده ام. در فضايى كه مجوز نانوش ــرف مرزها ني ــانى را از آن ط ــن نگاه انس م
كشت وكشتار صادر شده و هردو طرف در حال جنگ هستند، هيچ كس به شما نمى گويد 
چرا به طرف مقابل تان تير مى اندازيد. حالا در اين فضا اگر يك نفر بتواند فارغ از فضاى 

ــانى برسد ارزشمند است، وگرنه در شرايط عادى همه  بيرونى جنگ به دلالت هاى انس
ــان بودم  ــق جريان آب حركت مى كنند. اين را از خود افرادى كه در جنگ كنارش مواف

كشف كردم. 
  بيشتر منظورم اين است كه با اينكه فيلمساز از جنگ آسيب ديده، كينه ورزى و  �

جنگ را تقديس نمى كند. 
ما در آن دوران ضرباتى خورديم كه تا امروز جبران ناپذير است و افرادى را از دست 
داديم كه مشابهى نداشتند. معروف است كه مى گويند هيچ گاه در شب نبايد اسير بگيريد. 
چون اگر در محدوده اى جلو رفته باشيد و بخواهيد اين اسيرها را به عقب منتقل كنيد، 
شايد يك بده بستانى از نظر جغرافيايى صورت بگيرد كه جنگ مغلوبه شود و از پشت سر 
آسيب ببينيد. اما من در طول عمليات هايى شاهد بودم كه بچه ها اگر در اين شرايط كسى 
را به اسارت مى گرفتند او را نمى كشتند و درعوض به عقب انتقال مى دادند. من عراقى اى 
را ديدم كه وقتى اسير شد واقعا تنش مى لرزيد و بشقابى بيرون آورده بود كه شمايل امام 

على(ع) روى آن بود. حالا چطور مى توانستيم اين فرد را بكشيم؟ 
  وقتى اين نگاه انسـانى به عنوان بخشـى از ناگفته هاى جنگ در فيلم تصوير  �

مى شود، به نظر شما چرا برخى ها عليه فيلم و فيلمسازش جو سازى مى كنند؟ 
به نظرم بيشتر كسانى كه اينگونه برخورد مى كنند خودشان در جنگ نبوده اند و فقط 

خبرش را شنيده اند، فرق جنگ و دفاع را نفهميده اند، فيلم را نفهميده اند. 
  شما كسى هستيد كه علاقه مند به كشور بوده ايد و در دفاع از آن هزينه كرده ايد.  �

چرا برخى با شما اينگونه برخورد مى كنند؟ 
به نظرم كسانى كه اين كار را كردند با كشور نيستند. آنها برنامه هاى ديگرى براى اين 
كشور دارند و خير اين كشور بزرگ و دوست داشتنى را نمى خواهند. من تا پاى جان در 
راه اين كشور ايستاده ام. من وظيفه دارم و كسى هم اين وظيفه را به من محول نكرده 
ــورم، خون مادرم و دوستانى كه در  ــت. اين وظيفه اى است كه به خاطر اعتلاى كش اس
دوران جنگ از دست دادم، انتخاب كرده ام. به همين دليل نمى توانم فيلم ديگرى بسازم. 

  چرا اين مشكل براى فيلم هاى «فرزند خاك» و «بيدارى روياها» پيش آمد؟  �
ــيد؟ گفتم كه آنها فرق جنگ و دفاع را نمى دانند. جنگ  ــان نمى پرس چرا از خودش
ــت شيشه تلويزيون ديده اند و فكر مى كنند چيز خوبى است. با «فرزند خاك»  را از پش
و «بيدارى رويا» هم همين كار را كردند. سال ها به «فرزند خاك» اجازه ساخت ندادند، 
«بيدارى روياها» هم سال ها اجازه ساخت نداشت. «ملكه» هم از 1387 شروع شد و هنوز 
هم گرفتار اين فيلم هستم. كسى از سختى هاى اقتصادى اين فيلم نمى پرسد. «ملكه» 
تنها فيلمى بود كه مرحوم سيدابوالقاسم حسينى، تهيه كننده، قبل از هدفمندى يارانه ها 
بودجه اش را تخمين زد ولى بعد از اجراى هدفمندى يارانه ها فيلم را كليد زديم و اصلاح 

برآورد هم نشد. 

  چرا؟  �
خودمان خواستيم. ما دو نفر عهد كرديم كه تحت هر شرايطى فيلم مان را به اصلاح 
برآورد ندهيم. استدلال آقاى حسينى اين بود «ملكه» اولين فيلمى است كه تهيه مى كنم 
و نمى خواهم ديگران فكر كنند براى منافع مالى اين كار را انجام دادم. نمى خواست پولى 

حيف وميل شود. از سوى ديگر مجبور بوديم در سكوت خبرى فيلم را بسازيم. 
  به چه دليل؟  �

از آن زمان از اين اتفاقات مى ترسيديم. 
  به هيچ عنوان از يارانه هاى خاص اينگونه فيلم ها استفاده نكرديد؟  �

نخير. يارانه اى در كار نبود. اگر منظورتان توپ و تانك است، بايد بگويم كه تنها چهار 
تانك و دوتا نفربر با هزار بدبختى گرفتيم و خون دل هاى ابوالقاسم حسينى هم به جايى 
نرسيد. توپ و تانك را هم كه نمى شود از در مغازه خريد، به همه بيشتر دادند به ما كمتر. 
يك روز بابت همين قضيه ابوالقاسم دچار حمله قلبى شد. همه ترسيديم. روزى بود كه 
جيپ ارتشى كه به ما داده بودند، موتورش سوخت و ديگر راه نرفت. ما هم مجبور شديم 
آن را با وانت بكشيم. زمان داشت مى رفت. به بهانه روز تعطيل به ما تانك نمى دادند و 
كار پيش نمى رفت و هزارمورد ديگر كه حوصله ندارم بگويم. اينها همه در حين توليد و 
قبل از آن بود. بعدش هم ديديد كه تنها سالى كه بنياد فارابى دبيرى جشنواره را برعهده 
نداشت، همان سالى بود كه «ملكه» به جشنواره راه يافت. آقاى ميرعلايى مقابل كسانى 
كه مخالف فيلم بودند ايستاد و خيلى هم لطمه ديد. همين جا از بنياد سينمايى فارابى 
و همين طور آقايان داميار، نجاريان، لشگرى پور و جمشيدى تشكر مى كنم كه در جبهه 

ديگر براى اين فيلم جنگيدند. اما فيلم خيلى متضرر شد. 
  آقاى ميرعلايى تهيه كننده فيلم «فرزند خاك» هم بودند.  �

بله با توجه به سابقه اى كه در توليد فيلم «فرزند خاك» داشت به اين فيلم هم توجه 
ــال 1387 به مناسبت صدسالگى نفت در كشورمان فيلمى  ــت. قرار بود س ويژه اى داش
بسازيم و چون من كارمند نفت بودم از من دعوت كردند و ايشان به عنوان تهيه كننده 
«ملكه» وارد شد. بعد از 10ماه تحقيقات، فيلمنامه نوشته شد. حدود دوسال گذشت و 
تمام مسوولان آن زمان نفت تغيير كردند. مسوولان جديد كلا كمك به فيلم را منتفى 
دانستند و به دلايل حقوقى و مالى معذوريت داشتند. بنياد فارابى آن زمان هم گفت كه 
من اين فيلمنامه را قبول ندارم. قبل از مديريت ايشان قرار شد فيلمنامه نوشته شود و 
بعد كه ايشان مسوول بنياد فارابى شد در مقطعى بود كه شركت نفت از كمك سر باز 
زده بود و فيلمنامه بلاتكليف بود. ايشان گفتند چون اين فيلمنامه ارزشمند است، اگر 
ــوراها به نتيجه رساند. آن موقع محمدرضا گوهرى  ــى شود مى توان آن را در ش بازنويس

مسووليت نگارش «يه حبه قند» را به عهده داشت و همزمان براى «برلين منفى 7» هم 
تحقيقاتش را شروع كرده بود. بنابراين من در هفت ماه فيلمنامه را طورى كه هم بنياد 
فارابى و هم نفت قبول كنند، بازنويسى كردم. اما دوباره نفت قبول نكرد كه وارد اين ماجرا 
شود و بنياد فارابى به من گفت كار را شروع كنيد و ما اسپانسرهاى ديگرى پيدا خواهيم 
كرد. ما با ارتش هم وارد مذاكره شديم. منتها ارتش هم نپذيرفت. به نظرم يكى از بهترين 
ــى در دفاع مقدس سرگرد امجد در ملكه است. البته من به ارتش  شخصيت هاى ارتش
آفرين مى گويم كه بعد از فيلم از آن تجليل كرد و متوجه شد كه من به عهدى كه داشتم 
وفا كردم. به هرحال در فضاى ايزوله آبادان به مدت 70 روز فيلمنامه را از نو نوشتم. فضاى 

متروكه اى كه خيلى خلوت بود. 
  اتفاقات زمان جشنواره باعث شد كه شما بخش هايى از فيلم را حذف كنيد؟  �

ــمت هايى از آن با وجود  ــه دوستانه قرار شد قس ــنواره در يك جلس در هنگام جش
ــود، اما به خاطر حسن نيتى كه افراد درخواست كننده داشتند و  نارضايتى من حذف ش
اينكه مى خواستم بلوايى براى فيلم به وجود نيايد، قبول كردم. اين نوع بلواها نكته مثبتى 
براى فيلم است و مى توان براى جذب مخاطب استفاده كرد اما من اين كار را نكردم و 
وقتى فيلم در جشنواره نمايش داده شد، بازتاب هاى مختلفى داشت. در جشنواره چند 
منتقد عجيب و غريب كه با تلويزيون همكارى داشتند و گروهى ديگر براساس همان 
طرز تلقى كه شما در ارتباط با جنگ فرموديد، فيلم را كاملا تخريب كردند. شرايط بدى 
براى فيلم به وجود آوردند و در خود جشنواره هم همه كاملا مطلع هستند كه در زمان 
اهداى جوايز چه اتفاقى افتاد. فيلمى كه در 14رشته نامزد شده بود، به عنوان بهترين فيلم 
انتخاب نشد و فيلمى كه در چندرشته اندك نامزد شده بود، ديپلم افتخار بهترين فيلم را 
دريافت كرد. به فيلمى جايزه بهترين فيلمبردارى داده شد كه تله فيلم بوده و به فيلم ما 
كه استانداردهاى فيلمبردارى را رعايت كرده، جايزه اى تعلق نگرفت. يعنى فضايى كه در 

جشنواره فجر براى فيلم ايجاد شد، واقعا منصفانه نبود. 
  فيلم شروع جالبى دارد. پوتين هاى يك رزمنده در كادرى است كه چندتا عقرب  �

در حال حركتند. ابتدا با ترديد پايش را بلند مى كند تا آنها را له كند ولى نمى كند. 
چـون عقرب ها كارى بـا او ندارند. كل فيلم در اين نما خلاصه مى شـود. پس از آن 
شخصيت ها وارد داستان مى شوند و اتفاقى نمى افتد. گره افكنى داستان از لحظه اى 
كه سـياوش با جسد مواجه مى شود شكل مى گيرد و صداى او شنيده مى شود؛ مرز 
دنيـاى عينى و ذهنى. البته يك مقدار ريتم كندى دارد ولى پرسـش هايى به وجود 
مى آيد و مخاطب مى خواهد بفهمد قضيه چيست. نمونه موفق اين درنوردى مرز خيال 
و واقعيت و دنياى سوررئال را در فيلم «سفر به چزابه» رسول ملاقلى پور شاهد بوديم. 
اين ايده چگونه به وجود آمد و سـياوش (زنده) با جمشـيد (شهيد) چگونه ارتباط 

كلامى پيدا مى كند؟ 
ــارى، امير واحدى و حبيب  ــت، عزت نص غلام زرقانى ديده بان 70درصد جانباز اس
احمدزاده جانباز هستند، موسى شهيد شده و پدرش در آبادان است. و خيلى از دوستان 
ديگر. محمد دادار، يوسف شمسايى، مسلم رحيمى، رييس پالايشگاه آبادان، عبدالرضا 
زهيرى كه رييس پارس جنوبى است و پايش از ران به پايين قطع است. اينها رزمندگان 
حى و حاضر دوران دفاع مقدس در پالايشگاه آبادان هستند. غلام زرقانى، ديده بان اصلى 
استاك 54، دقيقا مثل سياوش با اين فضا در دنياى واقعى روبه رو مى شود. ايشان در سال 
اول جنگ كمك ديده بان بوده كه تمام جاهايى كه در ارتفاع بالا مى روند متوجه مى شوند 
اين فاصله تا آب آنقدر زياد است كه هيچ تسلطى روى خاك عراق ندارند. آقاى زرقانى 
تصميم مى گيرد كارى را كه كسى حتى يك درصد به آن فكر نمى كرده انجام دهد. يعنى 
از دودكش 75مترى بالا برود. يك شب به همراه امير واحدى، زنبوردار و به نظرم يك نفر 
ديگر، در تاريكى شب از بيرون بويلر بالا مى رود و درخواست منور مى كند. بعد از روشن 
شدن منور فضايى را بالاى سر عراقى ها مى بينند كه ناخودآگاه فرياد مى زنند. با خودشان 
فكر مى كنند در روشنايى روز كه نمى توانيم از بيرون بالا بياييم، اگر در اين بالا بمانيم 
خواه ناخواه عراقى ها ما را مى بينند و اين بويلرها را از پا درمى آورند. به هر حال شبانه به 
پايين برمى گردند و يك نفر به آنها مى گويد در جنگ سال 1348 در زمان حسن البكر 
يك تكاور را به عنوان ديده بانى انتخاب كرده بودند. اينها اطلاعات را از پيرمردان پالايشگاه 
مى شنوند. غلام زرقانى مى گفت من مدت ها فكر كردم چطور از داخل اين دودكش بالا 
بروم 75متر ارتفاع خيلى بلندى است. حدود 25 دقيقه طول مى كشيد تا به بالاى آن 
ــيم. تازه ما از بيرون بالا مى رفتيم و پله هاى آهنى هم داشتيم. بعد از مدتى به اين  برس
نتيجه مى رسند كه در داخل اين دودكش پلكان نصب كنند و هيچ كس حرف او را باور 
ــتگى بوده اند با نامه نگارى ترغيب  ــتانه بازنشس نمى كند. بالاخره يك گروه را كه در آس
مى كنند كه در عرض سه هفته تا يك ماه اين استيج ها را در داخل دودكش بزنند. اولين 
بار كه بالا مى رود و آن فضا را مى بيند، مى گويد حتى راديوى جيبى قرمز عراقى ها را كه 
در دستشان بود و دود سيگارشان را مى ديدم. آنقدر هيجان زده بوديم كه همه اينها به 

دستمان افتاده كه نمى دانستيم چطور عمليات كنيم. 
  يعنى شخصيت سياوش برگرفته از واقعيت است؟  �

كاملا. براى ساخت اين فيلم، غلام زرقانى در طول شش ماه كه با هم ارتباط داشتيم 
حاضر نشد با من گفت وگو كند. گفت نمى خواهم به آن دوره فكر كنم. بعد كه با دوستان 
ديگر شروع به صحبت كردم پازل هايى به وجود آمد ولى پازل حسى اش به وجود نمى آمد. 
به طورى كه من و محمدرضا گوهرى نااميد شديم و حتى بليت برگشت هم گرفتيم كه 
شب برگرديم. تقريبا هم از نوشتن اين فيلمنامه منصرف شده بوديم. قبل از برگشتن به 
زرقانى زنگ زدم و گفتم غلام تو كه با ما حرف نزدى؟ گفت همسرم جراحى انجام داده و 
اوضاع مناسبى ندارم. گفتم اجازه مى دهى فقط براى خداحافظى بياييم و من روى ماه تو 
را ببوسم و بروم؟ گفت خواهش مى كنم. يكباره گفتم غلام جان حالا كه مى رويم اين هم 
بليت هايمان، يك هديه به ما بده تا ما برويم. پنج دقيقه اولين عملياتى كه بالاى بويلر گلوله 
گرفتى را تو رو به جان همان رفيق هايت كه شهيد شدند براى ما تعريف كن. بعد قبول 
كرد و همين اتفاقى كه براى سياوش افتاده و تلفات گرفته را تعريف كرد و گفت من اينها 
ــان را ديده بودم، شب كه آمدم در مقر، موقع  را از بالا تلفات گرفتم و چون قبلا چهره ش
نماز خواندن صورتشان در ذهنم بود. برايشان نماز وحشت خواندم و طلب مغفرت كردم. 
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محمدعلى باشه آهنگر، كارگردان فيلم «ملكه»: 

فضاي جنگ در هيچ كشوري پسنديده نيست

 فرانك آرتا 

 سحر عصرآزاد

جنگ يك پديده خانمانسوز است كه انسان ها، درخت ها و كلا زندگى 
را از بين مى برد. در مقطعى ديپلماسى صلح مى تواند كارايى داشته 

باشد. در مزار شريف به نيروهاى ما حمله شد و يكى از خبرنگاران هم به 
شهادت رسيد. در آن مقطع مى شد ما جنگى را شروع كنيم و دنيا هم 

شايد به ما خرده نمى گرفت. اما در اين دوره ديپلماسى حساب شده ترى 
توانست ما را در يك وضعيت معقول در مرز افغانستان قرار دهد
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مختار شكرى پور


